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انهدام باند پیرمردهای سارق در شمال تهران 
ســارق لــوازم خودروهــای لوکــس و ســه مالخــر امــوال مســروقه در 
محدوده شمال تهران دستگیر شدند. اعضای این باند بین 60 تا 65 

سال داشتند. 
در پی وقوع چندین سرقت لوازم داخل خودرو از خودروهای لوکس 
در محــدوده کلانتری هــای 101 تجریش و 12۳ نیاوران و ثبت شــکایت 
مالباختگان، عوامل این دو کلانتری برای شناسایی و بازداشت متهم 
یا متهمــان این پرونده ها دســت به کار شــدند. در تحقیقات میدانی 
از محل های ســرقت و پالایش اطلاعات به دســت آمده مشخص شد 
سارق یک پیرمرد است که با استفاده از یک دستگاه خودروی تیبا در 
محل های سرقت حاضر می شــود.  در ادامه تحقیقات پلیسی تصویر 
واضحی از ســارق به دســت آمد و با تطبیق چهره او با تصاویر مجرمان 
حرفه ای مشخص شد که او سابقه دار اســت و مدتی قبل از زندان آزاد 
شده است. در ادامه مأموران با شناسایی مخفیگاه و هماهنگی های 
پلیســی او را در مخفیگاهش دســتگیر کرده و به کلانتری 12۳ نیاوران 
انتقــال دادنــد. متهــم پــس از انتقــال بــه کلانتــری بــه ســرقت لــوازم 
خودروهــای لوکــس مانند ضبــط، بانــد و محتویــات درون داشــبورد 
مانند عینک دودی، عطــر و ادکلن در محدوده شــمال تهران اعتراف 
کــرد. او گفــت کــه لــوازم مســروقه را به چنــد مالخــر می فروختــه و پول 
حاصل از آن را صرف خریــد مواد مخدر و امــورات روزمره خود می کرده 
اســت. شناســایی و دســتگیری ســه مالخر نیز در دســتور کار مأموران 
قرار گرفت. این ســه متهم نیز در عملیات پلیســی بازداشــت شــدند. 
سرهنگ علیرضا ناصری  نژاد، جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ، 
در تشریح این خبر گفت: »متهمان بین 60 تا 65 سال دارند. با تکمیل 

تحقیقات پلیسی متهمان در اختیار مراجع  قضائی قرار گرفتند.«

سرقت سه و نیم میلیاردی از مغازه دوست 
ســارق حرفه ای که از مغازه دوســتش ۳ میلیــارد و 500 میلیون ریال 

انواع لوازم مصرفی خودرو سرقت کرده بود، دستگیر شد. 
اواخر بهمن پرونده ای با موضوع ســرقت از مغازه مکانیکی و سرقت 
مقادیر قابــل توجهی روغــن موتور، لنت، دیســک و صفحــه و غیره به 
ارزش تقریبی ۳ میلیارد و 500 میلیون ریال در کلانتری 1۳8 جنت آباد 
گاهی ارجاع شد. با وصول  تشکیل و برای رسیدگی تخصصی به پلیس آ
گاهــان برای بررســی صحنــه جرم بــه محل ســرقت اعزام  پرونــده کارآ
شــدند و در بررسی های پلیسی مشخص شد که سرقت داخلی است 
گاهان با  و ظن بر این رفت که سارقان از نزدیکان مالباخته باشند. کارآ
این فرضیه وارد تحقیقات تخصصی و موفق شدند سرنخ های خوبی 
به دســت آورند به طوری که با جمع بندی ســرنخ ها هویت ســارق به 
کن بــود و از  نــام ایرج که دارای ســوابق کیفری در خصوص ســرقت اما
دوستان مالباخته بود، شناسایی شد. با شناسایی مخفیگاه متهم 
در یک عملیات ضربتی متهم در مخفیگاهش دســتگیر و در بازرســی 
از آن مــکان و تمــام اموال مســروقه از منزل ســارق کشــف شــد. متهم 
کی اعتراف کرد  در تحقیــق بعمل آمده بــه ارتکاب ســرقت از مغازه شــا
کی و دسترسی به کلیدهای  و گفت: »با توجه به آشــنایی قبلی با شــا
مغازه، آنها را تکثیر و در فرصتی مناســب اموال مغازه را سرقت کردم.« 
گاهی  گاه بهــزاد اختیــاری، رئیــس پایــگاه دوم پلیــس آ ســرهنگ کارآ
تهــران بــزرگ گفــت: »بــا دســتور قضائــی کلیــه امــوال کشف شــده به 

مالباخته تحویل داده شد و متهم با قرار صادره به زندان رفت.«

پیامک 20 هزار ریالی 2 میلیارد آب خورد 
گهی 20 هزار ریال واریز کنید. در  گهی در سایت درج آ »جهت تأیید آ
ک خواهد شد.« این پیام کاربران فضای  گهی شما پا غیر این صورت آ
مجازی را سرکیسه کرد. مرد کلاهبردار از این طریق توانست 2 میلیارد 

ریال پول به جیب بزند. 
چندی پیش یکی از شــهروندان به پلیس فتای تهــران مراجعه کرد 
و مدعی شــد مبلــغ 400 میلیــون ریــال به صــورت غیرمجاز از حســاب 
کی پرونده درباره جزئیات این ماجرا  بانکی ام برداشت شده است. شا
گهی  گفت: »قصــد فروش خــودرو خود را در یکــی از ســایت های درج آ
گهی کردم پیامکی برایم ارسال  داشتم. دقایقی بعد از اینکه خودرو را آ
گهی  شــد. در متن پیامک نوشــته شــده بود که جهت تأییــد و ثبت آ
باید از طریق لینک ارسال شــده مبلغ 20 هزار ریال پرداخت کنم. من 
بدون بررســی و توجه به آدرس صفحه واردشده تمام اطلاعات بانکی 
خود را وارد کردم. بلافاصله تمام موجودی حسابم خالی شد.« افسر 
کی اقدامات خود  پرونده با دریافت مستندات ارایه شده به وسیله شا
را آغاز کرد. با بررســی همه جانبه و بهره گیری از روش های علمی و فنی 
ســرنخ های مهمی به دســت آمد. با در کنار هــم قــرار دادن پازل های 
این پرونده این کلاهبردار سایبری به دام افتاد. درنهایت افسر پرونده 
موفق به شناسایی هویت او شد. با به دست آمدن اطلاعات هویتی و 
مشخص شدن مخفیگاه متهم، پس از تشریفات قضائی متهم در یک 
اقدام پلیســی در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر شد و به همراه 
 تجهیــزات الکترونیک بــه پلیس فتا انتقــال یافت. متهم به برداشــت
 غیــر مجــاز به مبلــغ 2 میلیــار ریال از حســاب کاربــران فضــای مجازی 
اعتــراف کــرد. ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی، رئیس پلیــس فتــا از 
دســتگیری کلاهبرداری با اعلام این خبــر به شــهروندان توصیه کرد: 
گهی بایــد به ایــن موضوع  »کاربــران ســایت یــا اپلیکیشــن  های درج آ
دقت داشته باشــند که این برنامه ها برای پرداخت پول از پیام کوتاه 
اســتفاده نمی  کنند. برای پیشگیری از برداشــت های غیرمجاز فریب 
پیامک های دریافتی از منابع نامعتبر را نخورده و از بازکردن لینک  های 
ارایه شده از ســوی افراد ناشــناس به صورت پیامکی یا در شبکه های 
 اجتماعــی خــودداری کننــد. افــراد در صورتــی  کــه بــا چنین مــواردی
 برخــورد کردند موضوع را ســریعا از طریق ســایت پلیس فتا به نشــانی 

www.cyberpolice.ir  با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.«

پلیس جنایی پایتخت در شــروع سال جدید 
بــا پرونده هــای جنجالــی و پیچیــده ای روبه رو 
شــد. پرونده هایــی کــه در آن معماهــای مهــم 
جنایی روی میز سبزپوشــان نیروی انتظامی و 
قاضی جنایی قرار گرفت. آنهایی که با ماجرای 
جنجالــی قتل و مــرگ اســرارآمیز به تیتــر اخبار و 
رســانه ها تبدیــل شــدند. چهــار جنایــت و یک 
مــرگ معمایــی و جنجالــی از مهم ترین هــای 
ســال جدیــد در تهــران بــود؛ چهــار جنایتــی که 
بیشترشــان در خانــواده رخ داد. ســه پرونــده 
منجــر بــه دســتگیری و اعتــراف قاتــل شــده اما 
تحقیقــات جنایــی بــرای دســتگیری مجرمان 
یکــی از پرونده هــا هنــوز ادامــه دارد.  نخســتین 
جنایت ســال 1400 از ســوی مرد جــوان رخ داد. 
مردی که درست روز دوم عید با همسرش درگیر 
کردن جســد  شــد. این درگیری به جنایت و رها
در اتوبــان آزادگان ختم شــد؛ اما عــذاب وجدان 
به زندگــی پنهانــی این قاتــل فــراری پایــان داد. 
صبح روز دوم فروردین بود. کارگران شــهرداری 
در اتوبان آزادگان با جســد زنی مواجه شدند که 
درون دو پتــو و یک کیســه جاســازی شــده بود. 

آنها بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادند. 

عذاب وجدان
مأموران با حضــور در صحنه بــه تحقیقات در 
ایــن زمینــه پرداختنــد. تحقیقات اولیه نشــان 
داد کــه زن جــوان بــر اثر خفگــی به قتل رســیده 
است و حدود 48 ســاعت از مرگش می گذرد. به 
دستور بازپرس جسد به پزشکی قانونی منتقل 
شــد. همچنین تحقیقــات برای کشــف هویت 
او و شناســایی عامل یا عاملان ایــن جنایت آغاز 
شد. بررسی ها برای کشف معمای این جنایت 
گاهی یکی  ادامه داشت تا اینکه مردی به اداره آ
از شهرســتان های اســتان خوزســتان رفــت. او 
به قتل همســرش در تهران اعتــراف کرد و گفت 
که بــه علت عذاب وجــدان خــودش را به پلیس 

معرفی کرده است. 

اعتراف به درگیری مرگبار
متهم سی وســه ســاله در تحقیقات بیشــتر به 
پلیس گفــت: »من و همســرم بــه همــراه کودک 
کدشت زندگی می کردیم.  سه ساله مان حوالی پا
مــا اختلافات زیادی با هم داشــتیم تــا جایی که 
بحث طلاق مطرح شــده بــود. روز دوم فرودین 
بود که باز هم با همســرم درگیر شدم. درگیری ما 
بر ســر موضوع مهریــه و حق طــلاق بــود. اول جر 
و بحث لفظی داشــتیم، درگیری شــدیدتر شد تا 
جایی که به کتک کاری ختم شد. من همسرم را 
کتک زدم. خیلی عصبانی بودم و اصلا کنترلی بر 
رفتارم نداشتم. او هم مرتب فریاد می زد تا اینکه 
از عصبانیت دســتم را روی دهانش گذاشتم و او 
را خفه کردم؛ اما بعد خیلی پشــیمان شــدم ولی 
دیگر فایده ای نداشت، همسرم مرده بود و باید 
جسدش را از خانه بیرون می بردم. برای همین 
آن را داخــل دو پتو و کیســه درون صندوق عقب 
ماشــینم گذاشــتم، به خیابان رفتم و بــه اتوبان 
آزادگان رسیدم. دیدم آنجا خلوت است. همان 
حوالی جسد را رها کردم. از آن زمان تا الان عذاب 
وجدان داشــتم. خیلی حالم بد بود. نتوانستم 
طاقت بیاورم. برای همین تصمیم گرفتم خودم 
را بــه پلیس معرفــی کنــم. بلافاصله پیــش پدر و 
مادرم در استان خوزستان رفتم، کودکم را به آنها 

ســپردم و بعد هم پیش پلیــس رفتم تا خــودم را 
معرفی کنم.« با اعتراف این مرد تحقیقات بیشتر 

در خصوص این پرونده ادامه یافت. 

قتل خواهرزاده به دستور شوهرخواهر
دومین جنایــت روز ششــم فروردیــن رخ داد. 
مأموران پلیس برای بررسی یک صحنه جنایت 
راهــی خانــه ای قدیمــی و دو طبقــه در خیابــان 
رودکی شدند؛ همان  جایی که پسری سی وپنج 
ســاله بــا ضربات یک جســم ســخت بــه صورت 
و گــردن و قلبــش جــان باختــه بــود. تحقیقات 
پلیسی نشان داد که مقتول به همراه پدر و مادر 
و برادر کر و لالش زندگی می کرده است. خودش 

نیز اعتیاد به مواد مخدر داشت. 
پدر مقتول در تحقیقات ابتدایــی به مأموران 
پلیس گفــت: »مــن به همــراه همســر و دو پســر 
و عروســم زندگــی می کــردم. روز حادثــه مــن و 
همســرم در خانــه بودیــم. پســرم هــم در اتــاق 
خودش بود. من برای خرید نــان از خانه بیرون 
کــه رفتــم. وقتــی  رفتــم؛ ســاعت 8 صبــح بــود 
برگشتم دیدم یک جفت کفش جلوی در خانه 
اســت. پســرم هم در اتاقش را بســته بــود. تصور 
کردم که میهمان دارد. برای همین بدون اینکه 
در اتاقــش را بــاز کنم بــه اتاقم رفتــم و خوابیدم. 
وقتی از خواب بیدار شدم به اتاق پسرم رفتم که 
دیدم او خونین روی زمین افتاده و جان باخته 
است. بلافاصله با عروسم که او نیز کم شنواست 
اما می توانــد صحبت کنــد، تماس گرفتــم. از او 
خواستم به خانه بیاید. او هم وقتی آمد با پلیس 

تماس گرفت و موضوع را اطلاع داد.«

اعتراف به قتل 
با اظهارات پدر مقتول تحقیقات بیشتر ادامه 
یافــت تــا اینکه مشــخص شــد کــه هیچ فــردی 
روز حادثــه بــه خانه مقتــول رفت وآمد نداشــته 
است. بنابراین مأموران دریافتند که پدر مقتول 
اظهارات دروغین را مطرح کرده اســت. از طرف 
دیگر بررســی دوربین های مداربسته نشان داد 
کــه روز حادثه مردی با لبــاس زنانه یعنی مانتو و 

روسری از محل حادثه خارج شده بود.
بدیــن ترتیب مأمــوران پلیــس به پــدر مقتول 
او  کردنــد.  بازداشــت  را  او  و  شــدند  مظنــون 
پســر  برادرزنــش  کــه  کــرد  اعتــراف  درنهایــت 
معتــادش را بــه قتل رســانده اســت. او گفت که 
خودش دســتور ایــن قتــل را داده بــود. این مرد 
درباره جزئیات ایــن ماجرا به پلیس گفت: »من 
و همســرم و یکــی از پســرانم کــر و لال هســتیم. 
مقتول که پسر دیگرم بود، سالم بود. اما سال ها 
بود که به مواد مخدر اعتیاد داشــت. کلی سعی 
کردم که او را ترک دهم. هر راهی را رفتم بی فایده 
بود. او ترک نمی کــرد و روز به روز بدتر می شــد. تا 
جایی که به خاطر پول من و کل خانواده را کتک 
می زد. ما را عذاب می داد. همه اعضای خانواده 
را اذیــت می کرد. برای همین تصمیم گرفتم او را 
به قتل برســانم.« او در ادامــه اعترافاتش گفت: 
»ده ماهی می شد که برادرزنم در خانه ما زندگی 
می کرد. بــرای همین از او کمک خواســتم. به او 
گفتم پسرم را بکشد. او هم قبول کرد. او پسرم را 
به قتل رساند و با لباس زنانه از خانه فرار کرد. من 
هم با صحنه ســازی قصد فریب مأموران پلیس 
را داشــتم.«  با اعتراف این مرد میانســال، دایی 
مقتــول نیز تحت تعقیــب قــرار گرفــت. در ادامه 

مشخص شــد که او به یکی از شــهرهای اطراف 
تهران متواری شده اســت. با این حال مأموران 
پلیس چند روز بعــد متهم را در مخفیگاهش به 

دام انداختند.

مرگ پر ابهام یک مجری
ســومین ماجرای جنجالی در پایتخــت به روز 
هفتم فروردین ماه برمی گــردد. همان روزی که 
خبر کشف جســد آزاده نامداری در خانه اش در 
سعادت آباد همه مردم را شــوکه کرد. درست در 
همان دقایق اولیه شــایعات و حاشیه سازی ها 
شروع شد؛ از قتل آزاده گرفته تا مرگ او به خاطر 
کرونــا ولی همه ایــن فرضیه ها بعــد از تحقیقات 
بیشــتر رنگ باخت. بررســی آثار کشف شــده در 
خانه این زن فرضیه خودکشی را قوت بخشید. 
ســاعت 19 و ۳0 دقیقــه هفتــم فروردیــن بود که 
گــزارش مــرگ آزاده نامــداری اعلام شــد. محمد 
شــهریاری، سرپرســت دادســرای امــور جنایــی 
تهران درباره آخرین وضعیــت پرونده مرگ آزاده 
گفــت: »بــا بررســی های همه جانبــه  نامــداری 
انجام شــده از صحنــه فــوت آزاده نامــداری و 
معاینه جسد به وسیله پزشکی قانونی در محل 
فــوت، با توجــه بــه اینکه هیچ گونــه آثــار ضرب و 
جرح که دلالت بر وقوع قتل یا دگرکشــی داشته 
باشــد، بــه دســت نیامــد. بنابرایــن وقــوع قتل 
یــا دگرکشــی کامــلا منتفــی اســت.« سرپرســت 
دادســرای امور جنایی تهران با اشاره به بررسی 
دوربین های مداربســته ســاختمان گفت: »در 
بررسی های تکمیلی انجام شده و به ویژه بررسی 
تلفن  همراه متوفی و دارو های موجود در صحنه 
که مرحوم استفاده می کرده، موضوع خودکشی 
از طریق مصرف دارو های اعصاب و روان مطرح 
شــد. البته قطعیــت این موضوع منــوط به نظر 
تکمیلــی پزشــکی  قانونــی در خصــوص نتایــج 

آزمایش آسیب شناسی است.«

درد دل در یک دفتر مشق
او ادامــه داد: »من خودم از همــان لحظه اول 
به همــراه قاضــی حبیــب الله صادقــی، بازپرس 
ویــژه قتــل ســر صحنــه حاضر شــدیم. جســد با 
لباس راحتی و خانگی و اتفاقــا کاملا مرتب بود. 
ایــن در حالــی بــود کــه هیــچ گونــه آثــار ضــرب و 
جرح بــر روی بدن او دیده نمی شــد. پــدر خانم 
نامــداری تصــور می کــرد کــه دخترش بــه همراه 
داماد و نوه شان به سفر رفته است. در حالی که 
همسر خانم نامداری نیز تصور می کرد او در خانه 
پدر و مادرش اســت؛ بــه همین دلیــل هم هیچ 
تماســی با هم نداشــتند به جز چنــد پیامک. با 
انجام تحقیقات بیشتر دست نوشته ای از خانم 
نامداری کشف شــد. این دست نوشــته داخل 
یک دفتر مشــق چهــل برگی نوشــته شــده بود. 
خانم نامداری بــرای دخترش نامه نوشــته بود 
که چیزی شــبیه خداحافظی بود. در چند خط 
بــا او درد دل کــرده بود. او به دختــرش گفته بود 
کــه از وضعیــت زندگــی اش راضی نیســت و پس 
از آن در خصــوص اموالــش تعییــن تکلیف کرده 
بود. همین هم شبیه به وصیت نامه بود. برای 
همیــن پیداشــدن ایــن دست نوشــته فرضیــه 
خودکشی را قوت بخشید. همچنین از پزشکی 
قانونی ماجــرای بــارداری را پیگیــری کردیم که 
مشــخص شــد موضــوع بــارداری منتفــی بوده 
است.« با این حال جسد برای انجام آزمایشات 

سم شناســی و علــت اصلــی مــرگ بــه پزشــکی 
قانونی انتقال داده شد.

ک اهانت به بزرگ طایفه و جنایتی هولنا
امــا چهارمیــن ماجــرا بــه جنایــت در تهرانســر 
برمی گــردد. جنایتی کــه ســاعت 15 و ۳0 دقیقه 
سه شــنبه، دهــم فروردیــن، رخ داد. آن روز بــه 
مأمــوران کلانتــری تهرانســر خبــر ایــن جنایــت 
رسید. بلافاصله موضوع به قاضی محمدجواد 
شــفیعی، بازپــرس ویــژه قتــل دادســرای امــور 
جنایی تهــران نیــز اطلاع داده شــد. جســد مرد 
جــوان پشــت فروشــگاه رفــاه کشــف شــد. او بــا 
ضربات متعدد جســم ســختی به ســر و ضربات 
چاقو به بدنش به قتل رســیده بــود. تحقیقات 
گاهی نشــان داد  گاهــان اداره دهــم پلیس آ کارآ
کــه جســد متعلق به پســر بیســت و هفت ســاله 
افغانستانی به نام بشیر است. مقتول در یکی از 
ساختمان های در حال ساخت اطراف کارگری 
می کــرد. در ادامــه بررســی ها مأمــوران پلیس به 
سرنخ های تازه ای دست یافتند. آنها در تحقیق 
از شــاهدان و بررســی دوربین هــای مداربســته 
دریافتند که مقتول با سه مرد افغانستانی دیگر 
درگیر شــده بود. در آن درگیــری دو نفر از ضاربان 
بــا چاقــو بــه مقتــول ضربــه زده بودنــد، دیگری 
هم با شــلینگ به او حمله کرده بــود و درنهایت 
او را به قتــل رســانده و از محل فرار شــده بودند. 
مأموران پلیس در نخستین گام هویت ضاربان 
کردنــد. در تجســس های  فــراری را شناســایی 
بیشــتر مشــخص شــد که مقتول مدتی قبل در 
افغانســتان به یکی از بزرگان طایفــه اش اهانت 
کرده بــود. عاملان قتــل هم به همین علــت او را 
در تهــران پیــدا کــرده و به قتــل رســانده بودند. 
بــرای  پلیــس  مأمــوران  تحقیقــات  بنابرایــن 

شناسایی و دستگیری عاملان قتل آغاز شد.

مرگ تلخ دختربچه 18 ماهه
ک  آخرین اتفاق مربوط بــه یک جنایت هولنا
است. جنایتی که در آن دختربچه هجده ماهه 
به طرز دلخراشــی جان باخت. مرد افغانستانی 
با تعرض بــه دختر یک ونیم ســاله اش مــرگ او را 
رقــم زد. ماجرای این پرونده با شــکایت یک زن 
افغانســتانی پیش روی پلیس قــرار گرفت. این 
زن با اورژانس تهران تماس گرفت و براي نجات 
دختر یک ونیم ساله اش از آنها درخواست کمک 
کرد. امدادگران بلافاصله در محل حاضر شدند. 
آنها با جســد دختربچه روبه رو شدند که به طرز 
مرمــوزی جان باخته بود بنابرایــن موضوع را به 
پلیــس اطــلاع دادنــد. مأمــوران نیز با حضــور در 
محل بــه تحقیق در ایــن زمینه پرداختنــد.  زن 
افغانســتانی در این باره به پلیس گفــت: »من و 
شوهرم از چند سال پیش از افغانستان به تهران 
آمدیم و اینجا زندگی می کنیم. امروز برای خرید 
از خانه خارج شــدم. دخترم پیش شــوهرم بود 
اما وقتی برگشتم با جسد دخترم مواجه شدم.« 
با ایــن اظهارات تحقیقات بیشــتر در این زمینه 
انجــام شــد. بررســي هاي بیشــتر نشــان داد که 
نــوزاد دختر مــورد آزار و اذیت نیز قــرار گرفته بود. 
بنابراین پدر این کودک بازجویی شد. درنهایت 
ک با اعترافات پدر فاش  نیز راز این جنایت هولنا
شــد. ایــن مــرد در بازجویي ها به قتــل کودکش 
کــرد. در ادامــه تحقیقــات بیشــتر در  اعتــراف 

خصوص این پرونده ادامه یافت.
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ماجرای چهار جنایت و یک مرگ اسرارآمیز در پایتخت


